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Purpose-In this research, an attempt was made to analyze the factors affecting the beauty and 
ugliness of the self-decoration of the women of the Arab nomads of Keti, as the largest Arab 
nomads of Tehran, living in the village of Hesar Balai, with an analytical-descriptive research 
method and a qualitative approach and with an ethnographic field study (interview and 
participatory observation).  
Methodology-Let's talk about Varamin and use the theoretical literature of anthropology and 
local aesthetics to add to the richness of the material. In fact, the main question is that the 
beauty and ugliness of the self-adornment of the Arab nomadic women's clothing of Koti in the 
village of Hesarbalai in Varamin is subject to what components? 
Findings-The findings show that collective values (the result of lived experience throughout 
history) and religious beliefs are the two main components in the formation of the beauty and 
ugliness of self-decoration of women's clothing, and women's beauty and ugliness have two 
material and spiritual dimensions, and among the Arab tribes, most of the beauty is "zain". 
Spirituality is preferable to material beauty, and "mojer" ugliness appears when a person 
deviates from collective and religious values in self-decoration, and in return, beauty is defined 
by subordination to these two components.The self-decoration of women's clothing expresses 
people's age, social status (marriage or celibacy), economic status, ideological and religious 
affiliations (sin/reward, mahram/non-mahram), and these components are objectified in 
clothing through color, shape, and gender 
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 زيبايي و زشتي درخودتزييني پوشش زنان عشاير عرب كُتي روستاي حصار بالاي ورامين
   ١ نژاداللهي طيبه عزت 
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  ها:  كليدواژه
زيبايي، زشتي، خـودتزييني سـنتي، 
عشاير عرب كتي، روسـتاي حصـار 

 بالا، ورامين

و  - هدف باور  از  نمادي  ايران ارزشخودتزييني  در  به مدرن  تغيير حكومت سنتي  با  امروزه  هاي يك جامعه است كه 
آيد و هاي اجتماعي به شمار مي ترين پديدهگرايي يكي از مهم است، اگرچه امروزه مد اي را تجربه كرده تغييرات گسترده 

براي اعلان تعلق يا گسست خود نسبت  پوشش به مثابة بدن دوم در توليد و بازتوليد هويت نقش دارد اما از ديرباز افراد  
 بردن.هاي جمعي، سنت، تاريخ و دين از آن بهره مي به ارزش 

توصيفي و رويكردي كيفي و با    -از همين روي در اين پژوهش تلاش شد تا با روش تحقيق تحليلي-روش شناسي
مردم  ميداني  بهرهمطالعة  با  همچنين  و  مشاركتي)  مشاهده  و  مصاحبه   ) انساننگارانه  نظري  ادبيات  از  شناسي  مندي 

هاي جمعي عشاير عرب كتي  بطة آن با ارزش در خودتزييني زنان و را  هاي زيباييشناسي بومي، به واكاوي مولفهزيبايي
ورامين پرداخته شود. پرسش اصلي مطروحه:   بالاي  تهران ساكن در روستاي حصار  بزرگترين عشاير عرب  عنوان  به 

  هايي است؟  در خودتزييني زنان عشاير عرب كتي روستاي حصاربالاي ورامين تابع چه مولفه  زيبايي و زشتي
گيري زيبايي و زشتي  هاي جمعي و باورهاي ديني دو مولفة اصلي در شكل دهد كه ارزشي ها نشان ميافته -يافته ها

پوشش زنانه است، بطوري كه زيبايي و زشتي دو بعد مادي و معنوي دارد كه زيبايي معنوي بر زيبايي مادي ارجح است  
ي مادي و معنوي جمعي پيروي نكند  ها ها و ارزش آيد كه فرد در خودتزييني از ملاك و زشتي«مِجيبِر» زماني پديد مي 

پديد مي زماني  «زِين»  زيبايي  متقابلا  ارزش و  تابع  كه  زنانه،  آيد  خودتزييني  در  و  است  ديني  باورهاي  و  هاي جمعي 
هايي همچون سن افراد، جايگاه اجتماعي (تاهل يا تجرد)، اقتصادي، ايدئولوژي، ارزش و ضد ارزش در دين (گناه،  مولفه

گذارد بطور مثال فراخي«واسِعهَ» پوشيدگي  نامحرم) لحاظ شده و بر رنگ، شكل و جنس پوشش تاثير مي ثواب، محرم و 
نما نبودن)، بلندي«طَويل»، رنگ خنثي در اجتماع، رنگ مناسب سن افراد« حسََب الحَياه» و  اندام «سِتر» (تنگ و بدن 

هاي جمعي و ديني وشش زنانه  همسو با ارزشهاي زيبايي در پجنس طبيعي (غير طبيعي) است كه در نهايت مولفه
كنند تا  شود و اغلب زنان اين روستا تلاش مي است كه به دو دسته اصلي سنگين« ثَقيل» و سبك «خَفيف»  تقسيم مي

 شان در حيطة خودتزييني ثقيل قرار گيرد و آنان را«زن زيباي مقبول» بدانند.خودتزييني

نژاد.  :  استناد اللهي  ورامين١٤٠٢طيبه. (عزت  بالاي  كتي روستاي حصار  زنان عشاير عرب  و زشتي در خودتزييني پوشش  زيبايي  انسانپژوهش .).  ايران  هاي  شناسي 
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 ٧٩زيبايي و زشتي در خودتزييني پوشش زنان عشاير عرب كتُي روستاي   ...   

 

 

  مقدمه
دوام يابد و اين تداوم نشان از هاي زندگي بشري است كه توانسته طي هزاران سال  ترين شيوهشيوة زيست عشايري يكي از قديمي

اختلالاتي معاصر  دوران  در  عشايري  زيست  تداوم  و  قدمت  رغم  علي  دارد.  زيستي  شيوة  اين  ساختارمند  و  زيسته  در   تجربيات 
هاي گوناگون از جمله فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي پيش آمده كه كم توجهي به نقش و جايگاه آن در تاريخ ايران ساحت

نابودي ميراث چندهزار سالهموجب   اين شيوه  مي  اضمحلال و  نه چندان دور به  شود، در حالي كه غالب جمعيت ايران در روزگاري 
آنان به مرور كمرنگكردند و بيزندگي مي اما امروزه نقش  از سويي ديگر  شك تمدن كهن ايران با عشاير درارتباط است،  تر شده 

ها اي انجام گرفته، اما يافته ي ميداني بطور گسترده ها رود كه مطالعات و مستندنگاريانتظار ميرغم وجود تاريخ چندهزار ساله،  علي
به ويژه در  با سنت و مدرنيسم  با چگونگي تعامل  مرتبط  اين جوامع مسائل  در  امروزه  دارد.  و مستندنگاري  از خلا مطالعاتي  حاكي 

، اما  اگرچه اهميت و نقش اين حيطه در انسجام ساختار جامعه مغفول مانده   ،است اي  رشتهنيازمند مطالعات ميان   خودتزييني بدن زنانه
ترين مسائل روز جوامع بومي دانست، بطور مثال كلانشهر تهران در دو قرن اخير به مركز  توان به عنوان يكي از مهم اين مسئله را مي 

عشاير  ها دارد و  حولات جوامع مختلف به ويژه خرده فرهنگثقل تحولات تاريخي و فرهنگي ايران تبديل شده و نقش موثري را در ت
كُ اين خرده فرهنگتعرب  از  از  ي يكي  هاست كه ساختار سنتي آن در يك قرن گذشته دستخوش تحولات گسترده شد و بخشي 

هاي تاريخي  يتحفظ هو  است، اگرچه امروز كهنسالان اين ايل جهتحافظة تاريخي خود به ويژه حوزة پوشش سنتي را از دست داده
قومي   خودتزييني  تلاش ميخود  و  كنند.  بازتوليد  را  تهران  كلانشهر  ويژه  به  ديگري  فرهنگ  تا  علاقمندند  جوانان  اغلب  اما  كنند، 

(امور در هاي تاريخيباورها (الگوهاي ذهني)، ارزش هاي ظاهري قومي مانند فرم، نقش و جنس تهي شده اما  امروزي اگرچه از مولفه
نهادهاي اجتماعي  خور توجه از اصول    گروه اجتماعي) رفتارها و  دارد و پيروي يا عدم پيروي  آنان نقش موثري  آنان در خودتزييني 

كند و همواره زنان به ويژه زنان كهنسال و متاهل در همسويي خود  موجبات زيبايي و زشتي در خودتزييني پوشش زنانه را فراهم مي
  ر ساختار جامعه، توجه دارند. ها به جايگاه خود دبا اين مولفه

    پيشينة پژوهش
  دهد، را نشان مي  شناسي بوميزيبايي  حوزة خودتزييني عشاير با محوريتدر    و گسترده  فقدان مطالعات عميق  انجام شده  هايبررسي

پژوهش حوزاندك  كتي  ةهاي  عرب  پيشين  نيز  عشاير  معرفي  وبه  تاريخي  كرد  ة  اكتفا  آنان  و  اهاجتماعي  و  حوزةبه  ند    خودتزييني 
هاي انجام شده  اغلب بر ساختار پژوهشدر حوزة فرهنگ عشاير،    پس از جستجو و بررسي.  است  نشده  يشناسي بومي توجهزيبايي

انسان رويكردهايي همچون  و  دارند  تمركز  تاريخي  و  زيبايياجتماعي  و  شناسي  واقع شدهشناسي  توجه  مورد  كمتر  از  خودتزييني  اند 
به  انجام شده طبق روال  هاي  اندك پژوهشو    استسويي ديگر جامعة عشاير عرب كتي نيز كمتر مورد مطالعات محققان قرار گرفته 

پيشين ومعرفي  تاريخي  كرد  ة  اكتفا  آنان  بر  )١٣٦٨اميني(  ،  نداه اجتماعي  تمركز  انجام قاجار ةورد در ورامين اجتماعي  تاريخ«  با   «
اقوام عشاير اين منطقه از جمله عشاير عرب كتي   به معرفي  واست، وي در اين كتاب سير تحول اجتماعي ورامين را بررسي كرده  داده 

است. در  است و در ادامه پيشينة تاريخي طوايف و وضعيت امروزي آنان را از لحاظ پراكندگي جغرافيايي در منطقه شرح داده پرداخته
ديگر،  پژ مقاله١٣٨٥ايرواني(  وهشي  در  نام  )  با  گرايش «اي  ميزان  مشكلات سنجش  و  اسكان  زمينه  در  عشايري  خانوارهاي  هاي 

عرب جرقويه)موجود  عشاير  موردي  بررسي  ادامه(  در  پرداخته و  ايران  در  عشاير عرب  معرفي  به  نخست  در وهلة  زندگي    »  شرايط 
  پرداخته و در نهايت علل اصلي گرايش خانوارهاي عشايري عرب به اسكان را مطرح كرده   به يكجانشيني  آن  تغيير ساختار  وعشاير  

  است. 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره  ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٨٠ 

   

 

چگونگي تدوين    »دهي عشاير تهرانالگويي براي برنامة راهبردي سامان«اي با عنوان  در مقالهنيز  )  ١٣٩١(  نصيري و همكاران
و پس از اين    اندقرار دادهبررسي  مورد    را  ١٤٠٤انداز سال  هاي چشمدهي عشاير تهران به ويژه با توجه به مولفهبرنامة راهبردي سامان 

براي سامان راهكارهايي  نتايج،  اعلان  اسكان را مطرح كرده بررسي و  از جمله  تهران  مقاله  )١٣٩٢(هاشمياند.  دهي عشاير  بدر  ا اي 
پردازد، » به معرفي اين عشاير ميتهران ورامينة  منطق در  كوچرو عرب عشايري گروه ترينكتي، بزرگ عرب مستقل طايفه«  عنوان

تهران   ي مجاوركوچرو عرب طوايف تريناز بزرگ  يكي به عنوان   را  كتي عرب مستقل ةطايف فرهنگي- اجتماعي وضعيت  وي نخست
توان به مطالعات  بر موارد مذكور ميكند. علاوهي آنان را از منظر اجتماعي و سنتي وصف ميو در ادامه وضعيت كنون  دهدشرح مي

هاي زمان» اشاره كرد كه  زندگي عشايري، شيوة سنتي توليد و ضرورت) با عنوان«١٣٧١شناسي همانند پژوهش كياوند (حوزة انسان 
تا صنعت   از سنت  توليد  تاريخي  تحول  به سير  (ميدر آن محقق  در سال  نيز  مقصودي  نظام ١٣٩١پردازد.  و  يكجانشيني  «رابطة   (

انسان  پيرامون  مباحثي  نخست  جامعهخويشاوندي»  و  عشاير  و  شناختي  خودتزييني  حوزة  باب  در  اما  كرد،  مطرح  شناسي 
پژوهششناسيزيبايي بندرت  ايران  در  ميبومي  كه  شده  انجام  مقالة« هايي  به  انسان توان  مو:  زيباييشناسآواي  در  ي  بومي  شناسي 

هاي زيبايي ميان ) اشاره كرد، محقق در اين مقاله مولفه١٣٩٤اللهي نژاد (خودتزييني زن تركمني روستاي دويدوخ» به نگارش عزت
را شرح داده و نقش آن را در خودتزييني و ساختار اجتماعي جامعه مي كاود، در همين راستا وي در  زنان تركمني روستاي دويدوخ 

انسانك بر  درآمدي  تركمن؛  زنان  خودتزييني  عنوان«  با  زيباييتابي  ( شناسي  انسان١٣٩٩شناسي»  همچون  مباحثي  به  شناسي  ) 
هاي زيبايي خودتزييني زنانه را جوامع بومي پرداخت و مولفهها، باورها و ساختار تاريخي  ن در بازخواني ارزش آشناسي و نقش  زيبايي

شناسي  هاي ايراني در حوزة خودتزييني و زيباييقرار داد. همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد پژوهش  در جامعة تركمني مورد بررسي
) در كتاب «خود ١٩٧١بومي بسيار اندك است، اما در مطالعات غيرايراني پژوهشگراني همچون مريلين استراترن و اندرو استراترن (

نويسند ميداني  پژوهش  هاگن» كه حاصل  مانت  در  قبيله تزئيني  ميان  اقوام، سمبل  »هاگن«  گان  اين  زندگي  به  نمادها است،  و    ها 
كنند ، همچنين مريلين و مناسك اشاره مي  ها آييندادهاي اجتماعي مانند جشنها در خودتزييني در رخپرداخته و نمود ظاهري آن

پردازد و تاكيد دارد كه خودتزييني حاوي ها مياگنيتزئيني» به چرايي خودتزييني ميان ه  -در مقالة «خود در خود  )١٩٧٩استراترن (
  كند.  شود كه نقش مهمي را در ارتقا جايگاه فردي در جامعه ايفا مي هاي يك جامعه بيان ميهايي است كه در آن ارزش پيام

  روش شناسي
با شيوة تحليلي پژوهش  پرداخته-اين  مسئله  اين  به  كيفي  رويكردي  و  توصيفي و  زيباييجهت مطالعاست  شناسي  ه وضعيت كنوني 

به مطالعات ميداني  ة زنان  و بدنبومي خودتزييني   نياز  با توجه به شناخت محقق به منطقة ورامين پس از    داشت  ١عشاير عرب كتي 
انتخاب  ترين محل زندگي عشاير عرب كتي ايل مهاجر و عرب  مشورت با محققين بومي، روستاي حصاربالاي ورامين به عنوان بزرگ

كه سير تحولات فرهنگي آنان در جوار كلانشهر تهران به عنوان    هاستشد. يكي از مزاياي مطالعاتي اين منطقه، وجود خرده فرهنگ
كند. عشاير عرب كتي حدود دو شناختي را فراهم  تواند فرصتي مناسب مطالعات انسانايران، مي  مركز ثقل تحولات فرهنگي مدرن

اند و طي اين زمان، تجربة زيسته متفاوتي نسبت به محل زندگي خود در استان فارس همچون رامين تبعيد شدهقرن پيش به منطقة و
مي مطالعاتي  و  مكتوب  منابع  بر  مروري  با  داشتند.  زيستي  و شيوة  قومي  هويت  عليتغييرات  كه  دريافت  ديرينة توان  فرهنگ  رغم 

ر حالي كه مطالعات گسترده به معرفي و شناخت اين جامعه در ايران كمك عشاير عرب كتي كمتر مورد توجه محققين واقع شده د

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Field Theory 
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در ايران مصادف بود و همين امر تبعاتي براي حضور ممتد و ١٩كند. آغاز مطالعات ميداني با فراگيري دوران بيماري كوويد  شاياني مي
هاي مختلف در ميدان  يدان ايجاب كرد تا در زمان رغم اين مشكلات و ضرورت حضور در ممستمر در ميدان مطالعاتي ايجادكرد علي 

  حاضر شده و به مطالعه پردازم.
كننده حضور داشتند، دستة نخست دوستان ايل عرب ساكن ورامين و  رسان و مشاركتسه گروه در اين پژوهش به عنوان اطلاع

لي محمد نجفي متعلق به ايل عرب طايفة  ري محقق، دستة دوم محققين بومي (محمد اميني محقق و نويسنده معروف وراميني و ع
نظري انتخاب شدند، در -گيري هدفمندشعيبي استان فارس و محقق ايل عرب) و دستة سوم اهالي روستا كه از طريق روش نمونه

اند و  هگيري چند محور اصلي مدنظر قرار گرفت نخست زنان كهنسالي كه در گذشته تجربة استفاده از پوشاك سنتي را داشتاين نمونه
اند و دستة آخر مردان كهنسالي كه حافظة تاريخي  ديگر آن كه زناني ميانسال و جوان كه تجربة استفاده از پوشاك سنتي را نداشته

هاي كليدي نيز از طريق محققين معرفي شدند،  رساننسبت به پيشينة ايل دارند و همچنين با پوشاك سنتي زنانه آشنا بودند. اطلاع
ساله) رابط جهادكشاورزي در ٣١رئيس شوراي روستا و خانم عاطفه عرب بقرائي(   ساله)٤٠(ن كليدي آقاي رسول باقريرسادو اطلاع

نظارت  با  روستا  افراد  داشتند.  همراهي  و  نظارت  پژوهش  انجام  مراحل  تمامي  در  كه  بودند  روستا  شوراي  فعال  و  زنان  حوزة 
گري انتخاب شدند و در مواردي افراد كمتر فعال نيز  ة تاريخي و مهارت روايتهاي كليدي بر اساس معيارهاي سن، حافظرساناطلاع

شد و موجبات استقبال آنان  مدنظر قرار گرفت. پس از برقراري ارتباط با اهالي روستا، نخست علت حضور محقق براي اهالي شرح داده 
هاي كليدي در معرفي افراد،  رسانداشته باشند، اطلاع  را فراهم آورد و همين امر موجب شد تا در تمامي مراحل همكاري همه جانبه

رسانهجمع معرفي  و  تصويري  اسناد  اطلاعآوري  با  گفتگو  از  پس  ايفاكردند.  را  موثري  نقش  مجازي  در طي  رسانهاي  كليدي  هاي 
ها تفاده شد، برخي از مصاحبهنفر از آنان اس  ٧ها شركت كردند كه در اين مقاله از اطلاعات  مرد در مصاحبه  ٩زن و    ١٨جلسات متعدد  

ها بصورت متن يا  رسان كليدي در ميدان مطرح و پاسخها توسط اطلاعبصورت تلفني با افراد صورت گرفت و در برخي موارد پرسش
هايي مانند شركت در مراسم نيز براي محقق فراهم هاي مجازي ارسال شد. لازم بذكر است كه فرصتفايل صوتي از طريق رسانه

كرد. پس از  يد كه وي با حضور در مراسم به چگونگي رفتارها، كنش و واكنش افراد در حيطة هويت فرهنگي و خودتزييني توجه  گرد
از روش  استفاده  با  ترتيب برگزاري جلسة نخست  بدين  اشتياق و  ميزان  و  آنان جلب شد  اعتماد  اهالي،  با  موثر  ارتباط  برقراري  هاي 

افزايش بعدي  جلسات  در  پرسش  مشاركت  امروزي يافت.  وضعيت  و  گذشتگان  عشايري  زندگي  بازخواني  و  زنان  محوريت  با  ها 
مولفه و  تنظيم شد  آنان  پرسشخودتزييني  اين  در  نيز  بومي  زيبايي  قرار  هاي  مدنظر  اشاره  ها  آنان  از  برخي  به  اينجا  در  كه  گرفت 

  كنيم. مي
  هاي اصلي مصاحبهپرسش   -١جدول 

  پوشيديد؟هايي مي زنان قديم چه لباس  
  هاي  قديمي چطور بود؟ فرم، رنگ، نقش و جنس لباس 

  ها چه تزييناتي داشت؟ لباس
  لباس زنان با دختران چه فرقي داشت؟ 

  لباس زنان جوان با كهنسالان چه فرقي داشت؟  
  هايي داشت؟ لباس زشت و زيبا چه ويژگي 

  هايي زيبا، بد و زشت بود؟ چه رنگ 
  ز چه زماني از لباس سنتي استفاده نكرديد؟ ا 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره  ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٨٢ 

   

 

  كنيد؟ چرا امروز از لباس سنتي استفاده نمي 
  معيارهاي زن خوب و زيبا از نظر ظاهري و باطني در طايفة عرب كتي چيست؟  
  ها بوجودآمده؟  امروز چه تغييراتي در معيارهاي زيبايي 

  ها پايبند هستند؟  جوانان چقدر به سنت 

  
آوري و ثبت اطلاعات است، به همين دليل جهت حفظ حقوق  حفظ اصول اخلاقي در پژوهش يكي از محورهاي اصلي در جمع

رسان توسط محقق  اطلاعشود كه افراد  ها از شيوة كدگذاري به جاي اعلان نام افراد استفاده شد. البته يادآور ميمعنوي اطلاع رسان
دانستند كه اطلاعات در قالب طرح پژوهش، كتاب و مقاله انتشار خواهد يافت. ر جدول مشخصات در جريان امور قرار داشتند و مي

  شود.ها به اشتراك گذاشته ميرسانكنندگان و اطلاعمشاركت
  

  ها پژوهش رسانكنندگان و اطلاع مشخصات مشاركت -  ٢جدول
  زمان مصاحبه  مكان  شغل  وضعيت تاهل   سن  جنس   نده كنكد مشاركت

  كارمند   متاهل   ٤٢  مرد  ١
روستاي حصار  

  بالا
  ١٤٠٠و١٣٩٩

  ١٤٠١و

  دار خانه  متاهل   ٨٦  زن  ٢
روستاي حصار  

  بالا
١٣٩٩  

  دار خانه  متاهل   ٨٠  زن  ٣
روستاي حصار  

  بالا
١٣٩٩  

  شاغل پاره وقت   متاهل   ٣١  زن  ٤
روستاي حصار  

  بالا
١٣٩٩  

  ١٤٠١و١٤٠٠

  دار خانه  متاهل   ٨٢  زن  ٥
روستاي حصار  

  بالا
١٣٩٩  

  دار خانه  مجرد   ٧٦  زن  ٦
روستاي حصار  

  بالا
١٣٩٩  

  دار خانه  متاهل   ٥٦  زن  ٧
روستاي حصار  

  بالا
١٤٠١  
  

  شناسي بوميشناسي زيباييانسان
ارنست  با نام    آلماني  شناس فيلسوف و قوم  اگرچه پيشتر  شناسي را آغاز كردندشناسان در اوايل قرن بيستم مطالعات حوزة زيباييمردم 

ترين مشكلات راهگشاي برخي از اساسي  را  شناسياي انسانمقاله  و در  بود   انجام دادهم مطالعاتي در اين حوزه  ١٨٩١در سال    ١گروس
به موضوعاتي از قبيل جهانشمولي و نسبي  مطرح كردشناسي  زيبايي   در اين اثر گروس  .  پرداختشناسي  گرايي فرهنگي در زيباييو 

كه پيشنهاد يك رويكرد    محققي بودبا اين كار گروس اولين    داد وتوجه قرار    را مورد   فرهنگي  ميانهاي تجربي و ديدگاه متني و  داده 
زيباييانسان بر  مبتني  مطرح  شناختي  را  (وندام،شناسي  سال    )٤٩٧:  ٢٠١٢كرد  همين  در  انسانمقالهو  مضمون«  با  و اي  شناسي 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1Ernst Grosse (1862 - 1927  ) 
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داشت كه    نوشت  را  شناسي»زيبايي اظهار  آن  در  بايد شيوهانسانو  هنر  ايشناسي  كند  را  براي مطالعات  زيرامطرح    شناسي انسان  ، 
براي مشكلات اساسي زيباييحلراه به   طرحبار  نخستين    وي  ترتيب  بدين)٣٠٢:٢٠١٠(وندام،.اردشناسي دهايي  رويكرد سيستماتيك 

اي توسط ساير محققان انجام شد بطوري  در اين ميان مطالعات گسترده )٤٩٧:  ٢٠٠٩(آهرن،  .را مطرح كردشناسي  شناسي انسانزيبايي
مطرح كرد كه    ١مكتثال  ، بطور مدر اين عرصه پديد آمد  تحولات چشمگيري  شناسيشناسي زيباييقرن بيستم مطالعات انسان  كه در

بر    )٢٣٤:١٩٨٩(كوت،  است و  برآيند اين سه سطح گيرد و زيبايي  توليدي، اجتماعي و هويتي شكل مي  :فرهنگ اجتماعي در سه سطح
اساس  معيارهاي زيبايي طبقه  همين  بر  آگاهي  با  بهنشوبندي مياشيا  معيارهاي زيبايي  در دورد و  هاي زماني مختلف هطور گسترده 

  او، از نظر  بودشناسي، سنجش معيارهاي زيبايي در جوامع ديگر با شاخص غربي  بر مطالعات زيبايي  مكتنقد بزرگي    .گيردشكل مي
انتقال يافته و اين    جوامعبه ديگر    اين جامعه  نيز از  شناسيمفهوم زيبايي  بلكه  تحميل شدهمعيارهاي غربي بر ديگر جوامع  نه تنها  

شناسي يكي  انتقال مفاهيم زيبايي  رغم اينكهعلي ها اين موضوع دغدغة جامعه نيست،  ، زيرا در برخي فرهنگاستآميز  مخاطرهئله  مس
. شد انجام مياين انتقال بايد محتاطانه    و به همين دليل  شناسانه با معنا در ارتباطندهاي زيباييفرماست اما    فرهنگي  -از ابزار ميان

تاثيرگذارست و در سراسر جامعه حضوري پويا    توليد هويت و ساختار اجتماعي  شناسي درزيبايي  از سويي ديگر)  ٤٧- ٣٠:  ١٩٧٩  (مكت،
دار فعال  مكتو  و  زيبايي  كتاب  در  د  انسانتجربة  ميشناسي:  نگاه  ديداري  هنرهاي  بر  بررسي    م١٩٨٦سال  كندشناس  و  نقد  به 

شناسي است به ويژه زيباييشناسي  در حوزه انسان  هاترين پژوهشيكي از شاخص  وي  بدين ترتيب آثار  پرداخت وهاي زيبايي  مولفه
بوجود آمدن جرياني  ويهاي  عقايد و يافته يكي    انگليسي  انشناسانسان  )١٩٩١- ١٩٢٩نتوني فورگ (آ  .در اين حوزه شد  پويا  باعث 

هاي منطقه سپيك آبلامميان  چندين كار ميداني در    ٦٣-١٩٥٨هاي  در طي سال  شناسي است، ويتاثيرگذاران حوزة زيبايي   ديگر از
گين داد   ة پاپوآ  انجام  ايفا مي در حوزة هنر ملانزي  ش  مطالعات   و  نو  را  با١٩٧٠در سال  وي.  كندنقش موثري  آموزش عنوان    م كتابي 

نگاشت كه در آن به اهميت نقش جامعه در تربيت حس افراد تاكيد   شناسي اجتماعيشي از انسانديدن در اجتماعي شدن گينة نو: رو
شد، وي در اين مقالات بر تفاوت ديدن   ٢نگارش مقالاتي در مورد هنر سپيك   منجر بهنو    ة او در پاپوآ گين  حاصل كارهاي ميدانيكرد.  

در كتاب سبك و معنا:   است، همچنين فورگمعيارهاي زيبايي تاثيرگذار  تفاوت در ديدن بر  از نظر وي    پرداخت ودر جوامع مختلف  
انسان مقاله مورد  در  آرام) هايي  اقيانوس  (ساكنان  هنر  داشت    ٣شناسي  انسان اظهار  تعاملكه  هنر  با  دارد    يشناسي  ناهموار  و  پيچيده 

و زيبايي  و  )٢٠٠٦(فورگ،  اقوام مختلفزيبايي  در  مولفه  شناسي  متفاو داراي  ،  هاي  است  آبلامت  در زبان  منوال كه  اي  هها واژبدين 
و  زيبايي  براي ندارد  وجود  واژةشناسي  جاي  واژة  به  و  چيزي  هر  براي  كه  «خوب»  واژة  دو  از  به   هنر  كه  سنتي «درست»  طور 

از هنر   و در اين جامعه  كننديعني«قدرتمند» استفاده مي و گيرد  صورت مينظر صحت و اثر بخشي آن در جامعه  مهميشه از    انتقاد 
نيز تداعي    را  مفهوم قدرتها زيبايي  زيرا ميان آن   ،بردهاي ديگر آن نيز بهره  از جنبه   بايد   بر ارضاي حس زيباييعلاوه  هنرمند ماهر 

  .  )١١٩: ٢٠٠٦(فورگ،كند مي
سطح ارتباط و مشكلات تابو كتابي با عنوان  در    ١٩٧٣) سال  ٢٩٣:  ١٩٩٨(تامبياه،نيز    شناس اجتماعي بريتانياييانسان   ٤ليچ  ادموند

و چگونه نمادها توسط    »تا چه ميزان درك فرد غربي به درك فرد بومي نزديك است؟  هايي از جمله«پرسشدر درك هنر بدوي  
مي دريافت  كرد،شوند؟ حس  مطرح  وي  را  نظر  بومي  درك  از  فرد  با  غربي  ت  فرد  اثر  مسلما  به  ما  كه  هنگامي  و  دارد  بومي  فاوت 

ذهنمي در  واكنشي  مي  ماننگريم،  رخ  ناخودآگاه  با كدهاي  آن  تطبيق  نمايان  براي  از طريق حس  آن  انعكاس  ترتيب  بدين  و  دهد 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Jacques Maquet  
2 Sepik   
3 Style and Meaning: Essays on the anthropology of art (Pacific Presences) 
4 Edmund Leach(1910-1989)   
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كه  ليچ  .)٢٣٠-٢٢١:  ١٩٧٣(ليچ،  شودمي است  انسان  معتقد  زيباييدر  زيبايي  شناسيشناسي  بر  جامعه از    شناسيبايد  يا  فرد  منظر 
  بگويد بلكه بايد    »هنر بدوي براي ما چه معنايي دارد؟ «شناس نبايد اين مقوله باشد كه  دغدغة اصلي انسانو    توجه كرد  ه نيزتوليدكنند

شود، منطقي نيست؛ زيرا از دريچة  اغلب تفاسيري كه از هنر بومي مي   نظر وياز    »هنر بدوي براي سازندگان آن چه معنايي دارد؟ «
نگاه و درك متفاوت پديدآمده است، به طور مثال برخي از نمادها يا رفتارهاي نمادين ميان اقوام و قبايل   از طريق ديد و نگرش فردي 
تفسير   كه  در  است  معتقد  (ليچ،١٩٥٨:  ١٤٧)  ليچ  دارد.  خالق  تفاوت  جامعة  در  آن  معاني  و  كاركرد  با  ميشود  كه  تحليل  و  تفسير 
برخي از تفاسير  با ملاك انديشه و باورهاي   ارزش هاي جمعي  بدون شناخت جامعه نميتوان به برداشتي منطقي رسيد  و  در حاليكه
جامعة ديگر و بهطور مشخص جامعة غربي صورت ميگيرد و اين  مسئله با واقعيتهاي آن جامعه همسويي ندارد و به نوعي تفاسير از 

  . نوع تفسيري فاصله دار است (ليچ،  ١٩٦٧: ٢٥)
داشت و محققين متعددي در اين عرصه فعاليت كردند، به  اي  دهة هشتاد تحولات گسترده   تاشناسي  شناسي زيباييمطالعات انسان

اظهار داشت سلايق    ◌ٔ تمايز: نقد جامعه شناختي قضاوت دربارهكتاب    در فرانسوي  شناس مردمو   شناس جامعه ١ير بورديو پ  طور مثال
 . وي در مشخص كردن جايگاه اجتماعي افراد است  در راستايقضاوت در مورد سلايق به جايگاه اجتماعي افراد بستگي دارد و  كه  

اجتماعي ذوق(سليقه)كتاب   نقد نظرات كانت    نيز)١٩٨٤(  نقد قضاوت  فرهنگي    را  زيبايي  پرداخت وبه  از سرماية   كه   دانستشكلي 
  ذوق  معتقد بود كه  ) بورديو٤:  ٢٠١١(ماسيكا،  د.يآاز طريق تفاوت در «ذوق و سليقه» بوجود مي  كه  استحافظ هويت و امتياز طبقاتي  

اي را شناسانه يا همان كنشي كه فرد از طريق آن آثار هنريداوري زيباييو  جز بيزاري از ذوق سليقه ديگران نيست    چيزيسليقه    يا
در نوعي توانايي اجتماعي    را  شناسيزيبايي  ةقريح  بورديوشود.  مي  به وي آموخته توسط طبقه فرددر واقع    كندمي  انتخاب و مصرف

در  شناسان هنر شاخص  يكي ديگر از انسان  ) هوارد مورفي٦١٢-١٣٨٧:٦١١،(رامين  آموزد.را ميدانست كه فرد آن  خوانش رمزگان مي
درخمقاله به  ماتي  «از  عنوان  با  زيبايياي  (شاني:  يولنگو»  در  معنوي  قدرت  معيارهاي   كه  داشت  اظهار]  ١٩٨٩[)٢٠٠٦شناسي 

و درك   زيبايي با خواص غير قابل ديدن اشياء و معناي فرهنگي ارتباط دارد  و  كندفرق ميشناسي از فرهنگي به فرهنگ ديگر  زيبايي
امكان كردن  مطالعه  و  ديدن  با  زندگيآن  و  حضور  بلكه  نيست،  دريافتپذير  به  منجر  اجتماع  در  زيبايي  كردن  شناسانه مفاهيم 

  )١٣- ٨:١٩٩٢(مورفي، شود.مي

زيبايي   نيز  ٢كوتجرمي   حوزة  مقاله  شناسيدر  نامدر  با  زيباييانسان   «  اي  مكتي شدن»شناسي  و خطر  نقد ١٩٨٩(  شناسي  به   (
انسان در  مكت  زيبايينظريات  و  ميشناسي  شناسي  زيبايي  استمعتقد  پردازد  جنبهكه  تمام  در  مشاركت  توان  زندگي شناسي  هاي 

كرد در گذاري ) آنچه كوت در اين حوزه پايه٢٠٠٦:٢٤٠كند.(مورفي و پركينز،ها بازي ميروزمره را دارد و نقش مهمي در زندگي انسان
بومييت  اهم  واقع مردم  زبان  از  روايت  بومي،  بيان  زبان  وي  نظر  از  زيرا  بصري    بود،  دنياي  مورد  در  بحث  و  توصيف  براي  زباني 
ارزيابي    كه  ستهاآن فرايندهاي  ادراكي  روشن    آنانمباني  فرهنگي  زندگي  از  زمينه  چندين  در  و  -كند.(فرناندزميرا  دياس 

اهميت گام نخست توجه به نگرش مردم به جهان  در  شناسيشناسي زيباييدر انسان كه    بودمعتقد    كوت  جرمي  )٥٠٧:  ١٩٩٣آنتونيو،
دو پرسش را مطرح    در نقد نظرية مكت  و  دهند و بدنبال چه مهارت و پيشرفتي هستندها را ترجيح مي، به ويژه آنكه كدام شكلدارد

 شناسي محدود به هنرهايدر نظر گرفت؟ آيا زيبايي  شمولتوان به شكل جهانمي  شناسي رانخست آنكه آيا معيارهاي زيبايي  كرد كه
شناسانه را نيز دربر  فعاليت زيبايي  ة تجرب  كهشناسي هر جامعه با جامعة ديگر متفاوت است  ديداري است؟ از نظر كوت معيارهاي زيبايي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Pierre Bourdieu (1930-2002)   
2 Jeremy Coote  
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ديگر   .)٢٤١-٢٣٨:  ١٩٨٩(كوت،  گيردمي سويي  ايگلتون   از  منتقدنظريه  ١تري  و  ادبي  كتاب  نيز  بريتانيايي  پرداز  ايدئولوژي    در 
آور غايي نظم اجتماعي به از نظر وي توصيف نيروهاي الزام  پرداخت،شناسي  ) به نقد و بررسي موضوع زيبايي١٩٩٠(   شناسيزيبايي

.  )٢٠:١٩٩٠،(ايگلتون  شودشناسي ميگيري تجربة زيباييشكل  وجود آمدن نيروهايه  عنوان عادت، لذت، احساسات و عواطف، باعث ب
كه است  اين  پرسش   مسئله  نوع  چه  از  در  ايگلتون  مشاركت  براي  زيبايي«هايي  مي  » شناسيايدئولوژي  از استفاده  او  مطمئنا  كند؟ 

هنر و زيبايي و   ة خويش را به فلسف  ةد تا تصويري از علاقه يا عدم علاقركتلاش نمي  و  برداصطلاحات رايج در اين راستا بهره نمي
 است   به معناي دريافت حسي  استتيك متولد شد و  شناسي با گفتمان بدنزيبايي  وي معتقد بود كه  . )٥:  ٩٥١٩،  روكل(ب  هدتاريخ نشان د

  نيز   و اشيا، افكار، عقايد و حس را  استمفهومي ميان مادي و غيرمادي    بلكه  نيست،ميان هنر و زندگي    در قرن هيجدهم استتيكو  
شناسي مطرح كرد و  شناسي نگرش نويني را در عرصة زيباييشناسي زيباييانسان   ،كلي  طوره  ب  .)١٣:    ٢٠٠٤(ايگلتون،  گيردميبر   در

  هاي زيبايي اهميت يافت.مقولات همچون توجه به تمايزات جوامع مختلف و عدم جهانشمولي بودن مولفه 

  خودتزييني
 تا بدن گفتمان  شد.  يتحولات چشمگير  دچار  سيستماتيك و تدريجي قرن اخير بصورتدر    بدن فرهنگ بويژه و بدن مطالعات حوزة

فلسفة  بطور مثال  ،  اولويت داشت نيز  فردي بدن به توجه و بود اجتماعي و تاريخ فلسفه الهيات، انحصار در عموما بيستم قرن از پيش
به جدايي ةفلسف دكارتي در ائل بود كه همين مسئله  ق  ارزش  و كم ايحاشيه جايگاه  براي جسم  پرداختمي  روح و جسم غربي كه 

تاملات ازرا فراهم كرد بدن به فرهنگي موجب كم توجهي   براي موضوعي به فرهنگي بدن تدريج به ميلادي بيستم  اوايل قرن . 

نقش  آن مطالعاتي دايره بسط و  همگرايي در مختلفي هاي فكريجريان و هاسنت و مبدل گرديد تاريخي و اجتماعي هايمفهوم سازي
هاي علوم انساني مانند  از قرن نوزدهم مورد مطالعة برخي از رشته  بدن انسان و بدين ترتيب  )  ٦٧:  ١٣٩٣،  (ذكايي و پنج تنيايفا كردند  

، بنيادهاي  هاي اجتماعيتفاوت  »شرايط تغيير ناپذير«با    شناسيدر مطالعات انسان   ، به ويژهشناسي قرار گرفتشناسي و انسانجامعه
در ارتباط با پيامدهاي اجتماعي و    آنبندي و مقايسه  هاي زيادي براي طبقهتلاش قرن    همين  در  رابطه برقرار كرد وطبيعي و فيزيكي  

اين وجود قرن بيستم  ،انجام شدسياسي    گي در ساختارنمادهاي فرهن را بستر    بدنبود و  بر معنا و نماد    ي بدن هامحور پژوهش  با 
 .  )١٠- ٩: ١٩٩٨ليان، (ويليامز و گيپرداخت ها ميبه نمايش اين مولفهاز طريق آيين و خودتزييني دانست كه مياجتماعي 

تاثيرگذار   ديگر  يكي   موس بدنان  از  حوزة  در   مطالعات  تكنيك مقالة   را   » ) بدن»  [ ١٩٣٦هاي  وي   ]١٩٣٤)  كرد،    مطرح 
 امكانتكنيك بدن به صورت مفرد بر اساس    ة امكان توليد نظري   معتقد بود كه ، زيرا بكار برد، به صورت جمع  را  هاي بدن  تكنيك 
ن  از نظر موسآموزند را مي از بدن    گي استفاده جامعه چگون   افراد   يست و دراصلپذير  و    است   غالب   هاي بدن در تكنيك   آموزش  . 

هاي تقليدي بسيار قوي وجود با توانايي   ي طور مثال در سيستم آموزشي، كودكان ب   است، بنا نهاده شدهمفهوم آموزش بر مفهوم تقليد  
، به طوري كه آنچه اتفاق ند گذارند ها تحصيلات يكساني را پشت سر مي آن   ة ، اما هم رند توان تقليد ندا   رند، در حالي كه برخي نيزد 

اين عمل از   و   ند ن ك تقليد مي   و اقتدار آفرين را وفقيت آميز  اقداماتي م   بزرگسال  و   كودك   است و در اصل د يك تقليد معتبر  ا افت مي 
تحميل مي  ب   دشو بيرون  بيولوژيكي  عمل منحصراً  اگر يك  را درگير    كه   اشد حتي  امابدن  وام فرد مجموعه   كند  را  از حركات  اي 

 ) ١٩٣٤.(موس،  كند مي تكرار    و   گرفته

بار  نخستين  براي  بدن  انسان   موس  سيستماتيك  كردشناسي  مطرح  جامعه  را  هر  شيوه كه  انسان  به  را  اي  بدن  از  استفاده  هاي 
.(سي نوت و  استترين ابزار انسان  اولين و طبيعيبدن    وجود دارد و در اصل، هاي گوناگون  شيوه   هاي مختلفدر فرهنگ  كه آموزد،مي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Terry Eagleton (1943) 
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  هر   شود و در نهايتهايش در فرهنگ استفاده ميها يا محدوديتاز توانايي  كه  دارداهميت ذاتي  وي  از نظر    ) بدن١٥٥:  ١٩٩٢هاوز، 
رفتاري روش  و  استمنتقل   و ني  آموخت  فن  سنت  فرد  كنندة  مكان   كه  و  زمان  هر  مي  در  نمايش  به  را  خويش   گذارد بدن 

 اي، مطالعهموضوع انسان  است كه  معتقد  »هستي انسان  كل«و    »پديدة كليت«موس با استفاده از عبارات    .) ٩-٦:  ١٩٨٧(استروس،
 چهل  دهة  در  حوزة مطالعاتي بدن. در  )٢٤٠:  ٢٠٠٦(فورنير،  »يابدمعنا ميبدن، روح و جامعه    همه چيز در  «  است زيرا  ايميان رشته

گذاري شرايط زندگي بر بدن تاكيد  بر تاثير   فرانتس بواس كه  )١٩٤٠(و فرهنگ  نژاد، زبانكتاب    رويداد از جملهحولات چشمگيري  ت
 )  ٧: ١٩٤٠.(بوآس،داشت

مطرحمرلوپونتي   بيستماز  فرانسوي قرن  پديدارشناسان  نامرئي در كتاب  م  ٢٠٠٠سال  ترين  و  مرئي  فلسفه   از  اساسي  مفاهيم  به 
از جهان    انسان   نفردياتفسير  در بخشي از  پرداخت و  ، تصوير  ، شعور، بودن و نيستي ، ذات و واقعيتهمچون تمايز سوژه و عين   مدرن

خواستي   ةاز خواست عملي به مثاباست، وي  معنا    خود و در جستجوي  ةدقيقاً قرار دادن خود در برابر تجرب  آن  كه هدف  اشاره كرد
  را دربرداشت   چنين قصدي، ابزاري ملموس و پيشا تاملي  شتحليل  ياد كرد كهندي و متحرك براي بيان معناي جديدي از عينيت  بدنم
و اين آگاهي    استآگاهي به واسطة خواست خود امكانپذير    از نظر پونتي  .  مهم بودبراي داشتن جهان    يمعنادار و بدنمند در آن    اما  

د و بر اين اساس يآو اين معنا در مواجه با سوژه بدست مي  است  كه ذاتا معناداررداي قرار دازهمشخص و معين نيست بلكه در حو
و از طريق تجربة   ردد  د كه در جهان پيرامون خود حضورنكبدني محسوب مي-و بدن را سوژه  داندميدر بدن    را  مرلوپونتي آگاهي

 )٧١: ١٣٩٨ان، .(رفيقي و همكاركندبرقرار ميادراكي با مفروضات ارتباط 

خطي ميان بدن و   در قرن بيستم وي  از نظر كند كهاشاره مي  ١٩٥١ژانويه سال  خود در سخنرانيبه  ساختار رفتار پونتي در كتاب 
شكل  سه سطح از بدن  تبديل شد و بدين ترتيب  بدن به يك سوژه در ديالوگ با جهان و مردمان    ذهن در زندگي بشر ايجاد شد و

نيز كه سوژة   . روح بالاترين سطح٣بدن در بعد زمان كه مجموعة عادات و رفتار است  .٢كنيم  بدني كه در آن زندگي مي.  ١:  گرفت
است يافته  سازمان  معناست    و  خود  از  پوشيده  جهاني  در  آگاه  موجودي  كند.   كهانسان  هماهنگ  ساختار  اين  با  را  خود  بايد 

  ) ٤٠٩- ٣٩٨: ١٩٩٤(كاپلستون،
اما شاخة   ،شناسي بودشناسي يا جامعههاي انسانصورت بخشي از پژوهشبه  ١٩٩٢تا پيش از سال  وحه در باب بدن  مباحث مطر 

 شد.مطرح   ١٩٩٢  در سال   شناسان بدن»گيري تا معنا انسان از اندازه«  در مقالة بدن توسط سينوت و هاوز شناسي  مطالعاتي با نام انسان 
  آن   هاي گوناگون درك و ارزيابي ازدر فرهنگ  است كهاجتماعي    در ساختاربدن و حواس    گيرير اين مقاله، شكلنكتة قابل توجه د

 و گسترش يافت  »  فرهنگ«و    »سنت «با رويكرد    شناسي در حوزة بدنمطالعات انسان  بسيار متفاوت است. با آغاز قرن بيست و يكم
ها توجه محور اصلي مطالعات قرار گرفت. در ايران بندرت به اين پژوهشندي، شفا  موضوعاتي همچون خودتزييني، بدنم  يهاپژوهش

است و بدين منظور در مقاله حاضر به واكاوي زشتي و زيبايي در خودتزييني  زنان عشاير عرب كتي روستاي حصار بالا خواهيم  شده
   پرداخت.

  جامعة مورد مطالعه 
  ٣١  سال   سوم  خليفه  است كهمطرح شده  عرب كتي،  بزرگ  جد  به عنوان  سند برجاي مانده  ترينقديميدر    شِيباني  هِيره   ابن   مُصيقله
 و   اموي  خلفاي  خلافت  زمان  در  زيستند كهعمان عربستان مي  نَجد  كتي در  كرد در واقع اعراب  واگذار  وي  به  را  فارس   ايالت  هجري
  دورة   كردند تا اينكه در اي مختلف در مناطق جنوبي ايران زندگي ميهشدند، طي سده  مامور   خوزستان ايران  و  فارس   ديار   به  عباسي
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ورامين  آن   ازپس   و  گرفتند  قرار  غارت  و  قتل   مورد  كرمان   در  مظفر آل و  به    عهد   در  السلطنه  شجاع  حكمراني  زمان   در  تبعيد شدند 
  از اين ايل   ايعده   آن طايفه شد،   از  رضاخان  شدن   كشته  موجب  كه   كتي  يوسفي  عباس   طايفة  مردان  به   حملة  شاه پس از ناصرالدين

  ) ٧٤-٧٥: ١٣٩٢شدند.(هاشمي، ملحق در آنجا خود اقوام به و كردند ترك ورامين قصد به فارس را
از منابع نيز آمده كه طايفة عرب كتي  اصفهان، تهران سمنان،  به  وقت  حكومت  امر  به  يا  خود  ميل  به  قاجار  دورة  در  در برخي 

طايفه  مهاجرت  دماوند  و  شهرري اين  اغلب  امروزه  وجود  اين  با  به    و  ساكنند  ورامين  روستاهاي  و  شهر  در  كردند  آنان  از  برخي 
 از  تعدادي  و  حسيني  آقا  جعفر  لبو محمدي،   مزيدي،  قنبري،  جباره مانند  از ايل  گرداني مشغولند، اگرچه ساكنين شهرستان ورامينرمه
  استان   ايل عرب   شوند در حالي كه درمي  خوانده  كتي  اشتباه   به  همگي  اما  وليشاهي هستند  صادقي،  شريفي،  بقرايي،  شيباني  عرب  ايل

  جمعيت   شيباني  شاخة   از  كه  هاييعرب  هستند، به احتمال قوي تعداد  و شيباني ايل كتي  يوسفي  عبد  وليشاهي، فارسي،  طوايف  فارس 
  طايفه  نام   با  را  جباره  اعراب  و  كتي بودند  شاخة  از  مهاجر  طوايف  اينكه سرپرست  يا  اندهضم كرده   خود  در  را  هاغيركتي  بيشتري داشتند

بهمي  قلمداد  خود مشغول   دامداري  به  سمنان  تپه  مگس  و  سعدآباد  مراتع  در  آغاز مهاجرت  در  سالخوردگان  و  معمرين  گفتة  كردند. 
 خيرآباد،  باقرآباد،  قرچك،  هايبخش  و  روستاها  به مرور زمان درو    ورامين رسيد  حدود  به  و  كوهسياه  مراتع  و سيطرة كوچ آنان به  شدند

  تجارت   و  دامداري  كشاورزي،  به   و  شدند  مقيم   غير   و  آبادداود  آباد،جليل   آباد،صالح  فرديس،  دشت،پاك   آبسرد،  اتابك    ورامين،
  )٢٩٢: ١٣٩٨(نجفي، ج اول،پرداختند.

اي مجموعه خويشاوندي و واحد شود. نتاجمي تقسيم خانواده و  نتاج تيره به است كه هر تيره هشت از همبسته واحدي كتي طايفه
 از مركب خانوار هر كه است خانواده كتي طايفه در پايه رسد. واحدمي  مشترك نياي يك به تبارشان كه سلسله است هاييخانواده از

 خان، عناوين از كدام هيچ سياسي نظر حاضر از حال در  .است مادربزرگ و پدربزرگ گاه  و مجرد و فرزندان همسر ،)پدر( خانوار رئيس

 و جنوب در خصوص به عشاير ساير كه دردر حالي مصداق ندارد كتي هايطايفه و هاتيره  افراد مورد شيخ در يا ريش سفيد ،كلانتر
  ) ٨٠-٧٩: ١٣٩٢(هاشمي، .شودمي ديده ايران اين سلسله مراتب غرب

  ساختار اجتماعي ايل عرب -٣جدول 
  توضيحات   هاساختار سنتي عرب 

  به معني از قبل، قبل از ديگران   قبيله
  طواف قبيله، پراكنده در دورادور   طايفه
  نامند شود كه هر كدام را عشيره مي هر طواف به ده قسمت تقسيم مي   عشيره

  بيِت 
شودكه داراي جد بزرگ تقسيم مي هاي متعدد هر عشيره بدون در نظر گرفتن تعداد به بيت

  مشُتر(حموله)(بيت بزرگ، گاهي حموله برابر با تيره است.)
  تر از جد بزرگ)نام جد مشترك خانوارهاي تابع يك بيت(جد پايين   ابو(حي)
  نامند.سرپناه هر خانوار را بيت(سياه چادر) مي   خانوار 

  ) ٢٧٦: ١٣٨١منبع: (صفي نژاد، 

از دويست روستاي ورامين جز املاك خالصه(دولتي(از   در دوره قاجار بعد) چهل روستا  به  ناصري  ثبت شد كه -دورة  سلطنتي) 
حصاربالا  كتي    روستاي  عرب  عشاير  تجمع  محل  روستاي  و    ١٢در  بزرگترين  ورامين  جنوب  شهر    ٢كيلومتري  شمال  كيلومتري 

منطقة بهنام پازوكي، ٤ف عشايري در روستاهاي ورامين در  شود كه پراكندگي طوايف مختلنيز جز اين املاك محسوب ميجوادآباد  
    )٣٤-٣٣: ١٣٨٤بهنام سوخته بهنام وسط و بهنام عرب مشهود است.(اميني، 
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  پراكندگي طوايف مختلف عشايري در روستاهاي ورامين(روستاي حصار بالا) -١شكل شماره

  ) ٣٤: ١٣٨٤منبع: (اميني، 

اند و ها كه از شهرستان اردستان به اين روستا مهاجرت كردهاردستاني  -١ساكنند روستاي حصاربالا چهار تيره    حال حاضر در  در
آن استشغل  مشغولتاجيك  -٢  ها كشاورزي  دامداري  و  به كشاورزي  كه  دامدارقُ  بيشتر  كه  هاولكُكَ-٣ندها  و  بان  عشاير    -٤ند  رق 

اواخر  و در    كنندميلار دماوند كوچ    ة ل گرم سال از روستا به همراه احشام خود به منطقدر فصو  هامعدودي از آن  ،هاكتيعرب ايل  
به صدوپنجاه خانوار زندگي ميگردندبرمي  به روستا  شهريور نزديك  اين  . در روستاي حصاربالا  در  نفر  بر هزار  بالغ  و جمعيتي  كنند 

روستا خانه زنان  و علاوه  روستا ساكنند.  امودار هستند  در بخش بر  و خانواده  دامدارير خانه  دستي  هاي  گليم، (قالي  و صنايع  بافي، 
كه تا سه دهة كنند. يكي از معضلات محصولات صنايع دستي زنان روستا، عدم هويت قومي است در حاليسفال و شيشه) فعاليت مي

توجهي به بقاي هنرهاي بومي به ويژه از  پي بي قبل، برخي از محصولات (چادربافي و گليم) داراي هويت قومي ايل كتي بودند، اما در
و  هستيم  مختلف  مناطق  در  تاريخي  پيشينة  و  هويت  با  نامتجانس  محصولاتي  بازتوليد  شاهد  امروزه  كشور  رسمي  نهادهاي  سوي 

برآمده از تجربة زيسته موثر  از مولفههمين امر در كاهش توانمندي متمايزكنندة  هنگي در اين  هاي هويت فراست. خودتزييني يكي 
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سازي لباس در آغاز قرن و ساخت الگوهاي جامعة پيشرفته اي طي يك قرن گذشته است. با يكسانروستا دستخوش تحولات گسترده
هاي بعد منجر به از ميان رفتن بخش اعظمي از خودتزييني سنتي مردانه و زنانه شد. به مرور خودتزييني روستايي و شهري با در دوره

گزين گرديد، بطوري كه در حال حاضر خودتزييني شهري بطور غالب در اين روستا رواج دارد. تعداد محدودي از زنان شيوة سنتي جاي
كردند و اجزاي لباس و زيورآلات سنتي را به ياد دارند اما آنان نيز طي چند دهة  كهنسال در گذشته از خودتزييني سنتي استفاده مي

  كنند. اخير ديگر از آن شيوه استفاده نمي

  عرب كتي روستاي حصار بالا  ر خودتزييني زنان عشايرب  مؤثرهاي  مولفه
هاي ديني رابطة مستقيمي دارد كه در ادامه به  خودتزييني پوشش زنان با اقليم، انتساب قومي، جايگاه اجتماعي، سن و اقتصاد و ارزش 

  پردازيم.چگونگي اين رابطه مي
  مفاهيم خودتزييني زنانهستة مركزي، مضامين و -٤جدول

  مفاهيم  مضامين  هستة مركزي   رديف 
خودتزييني، اقليم (جغرافياي      ١

  زيستي) 
  رابطه با تعدد، رنگ، جنس پوشاك با اقليم 

  خودتزييني بدن(پوست و مو) ثابت در هر اقليم 
خودتزييني، انتساب قومي      ٢

  فرهنگي) -(تاريخي
يكجانشيني نماد تطابق با قبل از يكجانشيني نماد هويت قومي بعد از 

  مكان و زمان زيست
خودتزييني نمادي از اقليم، اقتصاد و جايگاه    ٣

 اجتماعي فرد، سن 

  

خودتزييني و وضعيت تاهل(جايگاه  
  اجتماعي) 

خودتزييني اعلان تجرد يا تاهل (جايگاه اجتماعي) پيش از يكجانشيني و  
  پس از آن 

  خودتزييني اعلان سن اجتماعي افراد   خودتزييني و جايگاه سني     ٤
٥  

  
  

٦  

خودتزييني و وضعيت    
  معيشت(اقتصاد) 

  
  هاي دينيخودتزييني و ارزش

اعلان وضعيت ميزان ثروت واقعي افراد و پس از يكجانشيني در برخي  
  موارد اعلان ثروت غيرواقعي افراد  

  هاي دينياعلان پايبندي يا عدم پايبندي به ارزشپايبندي به ارزش 

  منبع: نگارنده 
به  همگي كوچنده (ظاعِنْ  ٤٠طبق روايت اهالي عشاير عرب كتي روستاي حصاربالا تا چند دهة   ) بودند و در فصول سرد سال 

كردند و فصول گرم را در مناطق ييلاقي كوه كوچ ميمناطق قشلاقي (به اصطلاح سَرحَد) مانند مراتع جنوب دشت ورامين به نام سياه 
گذراندند و روستاي حصاربالاي ورامين نيز يكي از مناطق قشلاقي آنان در گذشته بود  اصطلاح لار) اطراف دماوند و فيروزكوه مي(به  

كند كه همين مسئله موجب گسترش خريد زمين  كه از دهة چهل برخي از افراد طايفه اقدام به خريد زمين و ساخت خانه در آنجا مي 
  شود.گر طايفه ميو ساخت خانه توسط افراد دي

شان با اهالي خوب بود.  زدند و رابطههاي خالي آن چادر ميآمدند، در زميناز قديم كه بزرگان ما براي قشلاق به اين روستا مي
د سازد و به مرور بقيه افراد نيز در اين روستا خانه ساختنكند و خانه مييكي از افراد طايفه در دهة چهل يك قطعه زمين خريداري مي

 ) ٣كنندة دهند.(مشاركتتا امروز كه بيشتر روستا را طايفة عرب كتي تشكيل مي
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  لباس سنتي زنانه(پهلوي اول)  - ٢عكس شماره

  )٣٥١: ١٣٦٦منبع: (شهبازي،  

مهم از  يكي  يكجانشيني  و  زيستي  كه  تحولات  بطوري  است،  كتي  عرب  طايفة  زنان  خودتزييني  در  تاثيرگذار  عوامل  ترين 
توان به دو دورة پيش از يكجانشيني و پس از آن تقسيم كرد، خودتزييني سنتي زنان پيش از يكجانشيني  خودتزييني سنتي زنان را مي

پوشيدند ها چندين تنبان بر روي هم مي، (زن١. تنبان (تحًَثُوب) ١شبيه به خودتزييني طايفة عرب كتي در استان فارس بود كه شامل  
شد. اين تر انتخاب ميتر و گرانقيمتز جنس چيت و ارزان قيمت بود، اما يكي يا دو تنبان رويي از جنس مرغوبكه تنبان زيرين ا

(تا روي مَلكي يا  ٢). پيراهن بلند (ثُوب٢ْكردند.)  متر پارچه براي تنبان رويي استفاده مي   ٨هاي پرچين بود گاهي  ها شبيه دامنه تنبان
ديده    پيراهن معمولا از جنس گرانقيمت و رنگي بود كه از پهلو چاك بلندي داشت و بخشي از تنبان   پوشاند، اين ها را ميكفش آن

مي٣شد.)  مي تهيه  نازكي  پارچة  (از  چارقد  پولك.  همانند  تزييناتي  آن  روي  زنان  توسط  اغلب  كه  سكهكردند  و  انجام  دوزي  دوزي 
. بلوز يا ارُخالق كه معمولا از جنس مخمل بود كه  ٥پيچيد.)  چارقد و دور سر مي  (سربندي كه مانند عمامه بر روي٣. لومار٤دادند.)  مي

  شد.  در زمستان و سرما استفاده مي 
پوشيديم. براي خريد پارچه معمولا به شهرهاي اطراف ييلاق  متري مي١٢تا  ٨تنبان    ،بردهاي ما يك عالمه پارچه ميقديم لباس 
 )٧كنندة دوخت.(مشاركتيم خياط برام مي دادرفتيم و همونجا مييا قشلاق مي

   
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  

1 Tahsob 
2 Sob 
3 Lumar 
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  خودتزييني سنتي طايفة عرب كتي - ٢عكس شمارة 

  ) ٩٢: ١٣٩١منبع:(نجفي،
پس از يكجانشيني به مرور نوع خودتزييني زنان به خودتزييني روستايي بدل شد و تنبان جاي خود را به دامن كم چين يا پيراهن  

هاي  ژاكت يا كت استفاده كردند و بعضي زنان به جاي چارقد و لومار، روسري پوشيدند كه گوشه بلند ساده داد و به جاي ارخالق از  
  كردند.روسري را با سنجاق يا گره بهم وصل مي

هاي ييلاق و قشقلاق رو كنار  (كوچرو) بوديم اما از وقتي اومديم روستا و خانه خريديم، ديگه يواش يواش لباس ما از قديم ظاعِنْ 
  ) ٦كنندةبپوشيم.(مشاركتهاي اونجوري بپوشيم، دوست داشتيم مثل بقيه اهالي روستا لباس شد كه لباس ديگه رومون نميگذاشتيم. 

ترين عكس موجود در روستا يكي از مصاديق اسنادي در مورد تغيير خودتزييني كوچندگي به يكجانشيني روستايي را در قديمي
 دتزييني روستايي در كنار مردان ايستاده است.توان ديد كه در آن زني با چادر و خومي

  
  خودتزييني روستايي طايفة عرب كتي (اواخر دهة چهل)  -٣عكس شماره

  ) ١٤٠٠منبع: (مجموعة شخصي عرب بقرائي، 

پس از يكجانشيني پوشش زنانه عشايري با هويت قومي به پوشش روستايي همانند چادر، پيراهن، دامن، شلوار، بلوز و روسري  
شود، عوامل مختلفي همچون دسترسي به مناطق شهري به ويژه تهران  مبدل شد و اين تداوم تا امروز در زندگي روزمرة آنان ديده مي 
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ها نيز در ساخت الگوها تاثيرگذار بودند، دهة هفتاد به بعد تمايل به خودتزييني سويي ديگر رسانهموجب رواج پوشش شهري گرديد از  
شود، اما نكتة قابل تامل در خودتزييني مناسبتي است كه  شهري يعني چادر مشكي، مانتو و شلوار در محيط روستا به وضوح ديده مي

هاي به روز در جامعة شهري شهري در مناسبات دارد و اهميت و توجه به مولفه  در دو دهة اخير ارتباط مستقيمي با خودتزييني زنانه 
بيشتر در ميان زنان جوان رواج دارد. همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد، اقليم روستاي حصاربالا گرم و خشك است و افراد در فصول 

كنند، اما تفاوت جنس لباس گذشته و امروز در مواد  ه مي هاي روشن استفادهاي نازك و خنك با رنگگرم سال مانند گذشته از پارچه
پارچه اغلب  كه  ترتيب  بدين  است،  آن  مياولية  تهيه  مصنوعي  الياف  از  امروزي  از  هاي مصرفي  كمتر  جوانان  ويژه  به  افراد  و  شود 

هاي طبيعي را بر مصنوعي  رچهكنند، اين در حالي است كه زنان كهنسال هنوز هم پااي، كتان و كرباس استفاده ميهاي پنبهلباس 
  دهند. ترجيح مي
كنند تا از جنس گن اينا براي بدن ضرر داره، بيشتر سعي ميكنند، ميهاي مواد نفتي و پلاستيكي استفاده نميها از پارچهپير زن

  ) ٤كنندةا چقدر بد بودن.(مشاركتفهميد اينگن الان شما جوونيد بعدا مياي، نخ طبيعي و.. استفاده كنند. اونا به ما ميخوب مثل پنبه 
لباس  از  زمستان  در  جنسامروزه  ...با  و  جليقه  كاپشن،  پالتو،  كت،  مثل  ضخيم  الياف  هاي  و  كاموايي  فوتر،  مانند  مختلف  هاي 

  ها بستگي به الگوهاي بازار در شهرها به ويژه ورامين و تهران دارد.  كنند. جنس، رنگ و فرم اين پوششمصنوعي استفاده مي 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
 خودتزييني  فصل گرم و سرد- -٥عكس شماره 

  )  ١٤٠٠منبع: (مجموعة شخصي عرب بقرائي، 
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  خودتزييني پوشش جوانان- -٦عكس شماره
  ) ١٤٠٠منبع: (مجموعة شخصي عرب بقرائي، 

پردازيم، واژگان زيبايي در خودتزييني زنان روستا مياما خودتزييني ارتباط مستقيمي با زيبايي زنان دارد در اينجا به واكاوي زيبا و  
زين»  «وُچ  زيبا  خيلي  زِين»  «مَليح/مارِت  زيبايي،  و  زيبا  «زِين/اَكحِل»  روستا  كتي  عرب  عشاير  افراد  ميان  در  رايج  زيبايي  و  زيبا 

كردن«مِتَيِز سايِرَن»  «اَكحِل سايِرَن» آرايش  ترين» زيباترين، «اَكحل سايِرنَ/مِتَيِزي» زيبا كردن و آراستن، زيبا شدنروي، «اخَيزيبا
مارسل   شد  اشاره  نيز  پيشتر  همانطوركه  مردم    را  شناسيزيبايي  موس است،  تفكر  از  همچنينميبازنمودي  و  نيز    مكت  دانست 

زيبايي در   ،كردبيان مي  هاحاصل آن   و زيبايي  مطرح كرده در سه سطح توليدي، اجتماعي و هويتي    را  فرهنگ اجتماعي  گيريشكل
مي تقسيم  معنوي  و  مادي  دستة  دو  به  نيز  زودگذرجامعة عرب كتي  اغلب ظاهري،  مادي  كه   شود، زيبايي  در حالي  است  موقت  و 

مصداق از  يكي  پوشش  است.  دائمي  و  باطني  معنوي  شامل زيبايي  نيز  زنانه  معنوي  زيبايي  و  است  ظاهري  زيبايي  هاي 
هد»، با اخلاق« اخلاقي»و اهل مدارا«مُتسامِح» است و اين در حالي است كه در جامعل  صبوري«هادي»، اهل كار«اهل عَمل و جَ

  عرب كتي روستا، زيبايي معنوي همواره بر زيبايي مادي تقدم دارد.  
 . اخلاق خوب آشپزي، گفتند چون همه فن حريف بودندها كلانتر مي در قديم در ايل عرب چند تا زن «كِي بانو »بودند و به آن 

  )٢دانستند و براي همه امور راه حل و درمان داشتند ( مشاركت كنندة مامايي و درمانگري مي

  معيارهاي مادي و معنوي زيبايي خودتزييني پوشش
هاي مشترك زيبايي مادي و معنوي پوشش زنان عرب كتي شامل رنگ، فرم و جنس است كه همانگونه كه اشاره شد اغلب  شاخصه

هاي اصلي زيبايي مادي و معنوي پوشش زنانه است، ، اجتماع و معيارهاي ديني تناسب دارد. رنگ يكي از مولفه با اقليم، سن، اقتصاد
شود و بطور كلي به دو دسته  شناسانه آنان، تيرگي و روشني رنگ منطبق بر اين معيارها تعيين ميهاي زيباييبطوري كه در ارزش 

شود، زيبايي) و رنگ سبك «لون خَفيف»/ عدم انطباق با معيارهاي زيبايي تقسيم ميرنگ سنگين«لَون ثَقيل» (منطبق با معيارهاي  
توانند از رنگ  معيارهاي اصلي در زيبايي رنگ، منطبق بر سن« حَسَب الحَياه» بطور مثال براساس معيارهاي زيبايي، زنان جوان مي

و كاركرد(خصوصي، اجتماع و مناسبتي) رنگ است. يكي ديگر از  كنند.  سفيد و روشن و زنان ميانسال و كهنسال از رنگ تيره استفاده  
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مهم مهم از  نيز  است  پوشيدگي«سِتر» بدن  معيارهاي زيبايي خودتزييني پوشش،  از همين روي چادر ترين  است،  مولفه زيبايي  ترين 
  غايت پوشانندگي بدن زنانانگي دارد و از نظر اهالي زيباترين پوشش زنانه در اجتماع  است 

ميزن   پير توصيه  جوان  زنان  به  اغلب  شاد(رنگها  رنگ  از  مراسم  در  تا  جوان كنند  بيشتر  اما  كنند،  استفاده  تيره)  غير  ها هاي 
  )٤كننده (مشاركت است.ها مد شدههاي اخير  اين رنگپسندد، چون در سال براي مراسم مي  را تيره هايرنگ

بر معيارهاست،   از نظر زيبايي مادي، قد و عرض، منطبق  زنانه است،  از معيارهاي مهم زيبايي و زشتي پوشش  نيز  شكل لباس 
آيد، در حالي  ترين مولفة زيبايي خودتزييني پوشش بشمار مينما نبودن)، بلندي«طَويل» مهمبطور مثال: فراخي«واسعَِه» (تنگ و بدن

جوا زنان  از  برخي  امروزه  لباس كه  از  از  استفاده  به  تمايل  اغلب مورد  ن  نوع پوشش  اين  دليل  به همين  و  دارند  كوتاه  و  تنگ  هاي 
  پذيرش بزرگان طايفه اعم از زن و مرد نيست.  

تو خونه داره، حالا هرچي  گناه  و  بپوشه، زشته  كوتاه  و  تنگ  لباس  روستا  تو  نبايد  بايد  اش ميزن  تو جمع  اما  نداره  عيب  پوشه 
بلند و گشاد ميرعايت كنه بود، لباس  بيرونمون يكي  قديم لباس خونه و  ما كه  بپوشيم. .  رومون نميشه لباس تنگ  پوشيديم الانم 

  )٣كنندة (مشاركت

 
 لباس اجتماع زنان كهنسال عرب كتي روستاي حصار بالا  -٧عكس شماره

  است) (ماسك به علت شيوع بيماري كرونا مورد استفاده قرار گرفته 
  ) ١٤٠٠منبع: (نگارنده،
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  خودتزييني مناسبتي  -٨عكس شماره

  ) ١٤٠٠منبع: (مجموعة شخصي عرب بقرائي، 

اشاره شد، زيبايي معنوي در اين جامعة بر زيبايي مادي تقدم دارد و زشتي«مِجيبِر» زماني رخ مي از همان طوركه  دهد كه فرد 
كند، امروزه اغلب مذهبيون و روحانيون روستا در مجالس نقش مهمي را ايفا مي هاي جمعي و ديني  معيارها تبعيت نكند به ويژه ارزش 

كنند و مراسم مذهبي همانند محرم و ماه رمضان را فرصت مناسبي براي  مختلف بر تابعيت از منظر دين در پوشش زنانه تاكيد مي 
آنان دهاي ديني همانند رنگ، جنس و فرمي ميبيان شاخص (تَبرج و  دانند و گفتمان اصلي  ر حوزة پوشش شامل عدم جلب توجه 

پارچه اساس  همين  بر  و  است  بدنشهرت)  (حرير)هاي  نازك  رنگ  نما،  و  و  نيست  مناسب  روستا  محيط  در  جيغ  اصطلاح  به  هاي 
  شود. هاي تنگ و كوتاه موجب جلب توجه نامحرم ميهمچنين لباس 

مي به سخنرانان مذهبي  روستا  اهالي  از  برخي  آنگويند  گاهي  كنند.  زنان صحبت  مورد حجاب  در  مورد مضرات،  كه  در  نيز  ها 
گويند، مثلا لباس نبايد تنگ و كوتاه باشد تا اندام زنان ديده شود، بخاطر همين مسئله  گناهان و اصول فقهي حجاب مطالبي را مي

  )٣كننده ( مشاركت كنند تا لباس بلند ساده و گشاد باشد.بيشتر توصيه مي
شود و اين زيبايي پوشش در ميان جوانان روستا اغلب بر اساس الگوهاي كلانشهر تهران و فضاهاي مجازي تعيين ميمعيارهاي  

ارزش  از  پيروي  جامعه،  باور سنتي  در  كه  است  ملاكدر حالي  ديني  و  اصلي محسوب ميهاي جمعي  دليل هاي  به همين  و  شوند 
آورد. در باور اهالي ميان پوشش و احترام به طايفه رابطه وجود دارد، مثلا اگر  يها زشتي را پديد مساختارشكني و عدم پيروي از آن

كند و همين امر موجب بروز اختلافات احترامي ميهاي جمعي، بيفردي لباس نامناسب بپوشد، نه تنها زيبا نيست بلكه وي به ارزش 
ها ني پوشش زنان جوان را نشان از بين رفتن حرمت و ارزش ، بطوري كه زنان كهنسال، خودتزيياستشده  هاميان نسل   اي درگسترده 

  والايي برخوردار است، دانند و دائما تاكيد دارند كه اين رويه به صلاح جمع نيست. اما زيبايي معنوي همواره براي اهالي از جايگاه  مي
خوش   آرامي،  صبوري،  مثلا  بود،  موثر  همسر  انتخاب  در  ظاهري  معيارهاي  از  بيش  اخلاقي  معيارهاي  گذشته  در  اهالي  اذعان  به 
تعيين   زندگي عشايري  تابع شرايط  اغلب  نيز  انتخاب دختر  اهميت داشت. و معيارهاي ظاهري  بسيار  بودن زنان  اخلاقي و اهل كار 

فَر» يعني لاغر و زرد رنگ مناسب نبود و در عوض، سفيدي پوست «آبيض» و هيكل درشت شد، بطوري كه دختر «يبس يا اَصمي
  آمد. آوري دختر در كارهاي سخت زندگي عشايري مزيت و زيبايي بشمار مينشان از توانمندي و تاب
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يد قدرت بدني بالايي قديما زنان عرب كتي به كم حرفي، صبوري، زحمت كش، آرام و تابع شوهر معروف بودن. اون زمونا زن با
  ) ٢كننده توانست امورات زندگي را بگذرونه. ( مشاركتداشت تا مي

ها نيز چادر را كردند، اغلب زنان در طول كار با تعدد لباس هاي فراواني را تحمل ميدر زندگي عشايري زنان هنگام كوچ دشواري
افزود، زيرا زيورآلات متعدد  ها ميها داشتند كه خود وزني مضاعف بر تعدد لباس ها تزييناتي مانند سكه بستند. گاهي لباس به كمر مي

س و  زيبايي  لباس مصداق  تعدد  بود.  اقتصادي  مي رماية  بدن  دماي  افزايش  باعث  كار  هنگام  به  عشايري  ها  زندگي  شرايط  اما  شد، 
  هر لحظه امكان جابجايي وجود داشت و به همين علت اين خودتزييني توام با رنج و دشواري بود.  اي بود كه گونه به

  )٧كننده ( مشاركت هاي بلند در كار و زندگي دست و پا گير بودند.قديم، لباس 

زيبايي و  كرده  تغيير  زيبايي  معنوي  معيارهاي  و  خودتزييني  نوع  اين  زيست  تغيير شيوة  تعيين  با  زيبايي  در  شناسي كلانشهرها  
. اهالي روستا كه به تهران يا شهرهاي بزرگ مهاجرت كردند و از جايگاه اقتصادي خوبي برخورداند، الگوي ١:  اند زيراتاثيرگذار شده

ميز تقليد  آنان  از  اهالي  اغلب  و  گرفته  قرار  دختران  و  اينستاگرام  ٢كنند.  نان  همانند  مجازي  فضاي  و  رسانه  در  ٣.  خريد  مراكز   .
  كنند. شهرهاي اطراف و به ويژه تهران نيز نقش موثري را ايفا مي

  گيرينتيجه
هاي ترين مولفهاند، يكي از شاخصفرهنگي نقش موثري را ايفا كرده هاي مختلف سياسي، اقتصادي و  در عرصه  از ديرباز  عشاير ايران

آنان است، در حالي كه تنوع خودتزييني سنتي  به    تمايز فرهنگي جوامع عشايري،  ايرانيان  اواخر دورة قاجار در حيطة خودتزييني  از 
آداب و رسوم،    اغلب اين تغييرات بدون شناختداد و  اي در اين عرصه رخ  بهانة مانع دستيابي به پيشرفت و تجدد تغييرات گسترده

از تغييرات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به وجود    اعظمي  بخشهاي اخير  طي دهه   .بنا شدايلي    ةفرهنگ و ساخت اجتماعي جامع
به ويژه زنان و  . تاثيرات اين همجواري را در تلاش افراد  است با شهر ورامين و كلانشهر تهران  اين روستا  به دليل هم جواري  آمده

مي امروزي»  «خودتزييني  الگوي  بازتوليد  در  جوان  موجب  دختران  تهران  كلانشهر  با  همجواري  و  زيستي  شيوة  تغيير  ديد.   توان 
شناسي هاي تاثيرگذار در زيبايي ايجاد كرده است، مولفه   در ساختار فرهنگي عشاير عرب كتي روستاي حصار بالا   ايتحولات گسترده 

هاي ديني است و زيبايي و  ني پوشش زنان شامل اقليم، هويت قومي، شيوة زيستي، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و ارزش بومي خودتزيي
هاست. زيبايي و زشتي داراي دو بعد مادي و معنوي است و در اين جامعه، زيبايي معنوي  زشتي در پيروي و عدم پيروي از اين مولفه

ي و زيستي است و اين نوع زيبايي از گذشته تا امروز بر زيبايي مادي ارجحيت دارد و اغلب هاي جمعي، دينبرآمده از تبعيت از ارزش 
ها عدول نكرده تا جايگاه خود را به مثابة « زن زيباي مقبول» از دست ندهند، اگرچه زنان و دختران  كنند تا از ارزش زنان تلاش مي

ا بازتوليد خودتزييني روز جامعه هستند  به  مقاومت نشان مي جوان علاقمند  از خود  تغيير  اين  مقابل  در  دهد و عدم ما ساختار سنتي 
  داند.ها را در خودتزييني پوشش، به مثابة زشتي ميپيروي از ارزش 
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